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سال بیست ودوم      شماره ۵۴۱۴

 مالک مصدق: اگر در برهه های پیش از امضای تفاهم تهران-واشینگتن، 
پاســخ ایران به تحــولات میدانی منطقه، به ویژه تجاوزات اســرائیل به 
لبنان، عمدتا در قالب عملیات های مســتقیم یا اقدامات متقابل نظامی تعریف 
می شــد، اکنون به نظر می رســد فضای جدید پس از نخستین تفاهم مستقیم 
میان رؤســای جمهور دو کشور، تهران را به ســمت بازتعریف ابزارهای اعمال 
قدرت ســوق داده است. در این چارچوب، هدف دیگر صرفا پاسخ گویی به یک 
اقدام نظامی نیست، بلکه وادار کردن طرف مقابل به اجرای تعهداتی است که 
بــا امضای تفاهم نامه پذیرفته اســت؛ آن هــم بدون آنکه ایــران خود آغازگر 
چرخه ای تازه از تنش باشد یا زمینه نقض رسمی تفاهم را فراهم کند. جالب تر 
آنجاســت که تهران هیئت مذاکره کننده خــود را هم زمان به زوریخ اعزم کرده 
است که به معنای ادامه مســیر دیپلماتیک و آغاز مذاکرات در راستای نیل به 
توافق خواهد بود. از این منظر، اعلام بسته شدن تنگه هرمز در واکنش به تداوم 
حملات اســرائیل به لبنان را می توان مهم ترین جلوه این تغییر رویکرد دانست؛ 
اقدامی که بدون شلیک حتی یک گلوله، حساس ترین شریان انرژی جهان را به 
کانون بحــران تبدیل و هزینه بی عملی آمریکا در قبال تعهداتش را از ســطح 
میدانی به سطح اقتصاد جهانی و امنیت انرژی منتقل کرد. به بیان دیگر، تهران 
این بار به جای آنکه به طور مســتقیم  وارد میدان تقابل نظامی شــود، کوشید از 
یک اهرم ژئوپلیتیکی برای افزایش هزینه های سیاسی و اقتصادی طرف مقابل 
اســتفاده کند. هم زمانی این اقدام با صدور دستور توقف آتش از سوی بنیامین 
نتانیاهو و یسرائیل کاتس، این برداشت را تقویت کرده که ایران مؤثرترین کارت 
راهبردی خود را به میدان آورده اســت؛ هرچند هنوز برای نتیجه گیری قطعی 
درباره رابطه این دو رخداد یا پایداری توقف حملات زود است؛ چون تجربه های 
گذشته نشان داده است  اعلام آتش بس  الزاما به معنای پایان درگیری نیست و 
هر لحظه امکان بازگشت تنش ها وجود دارد. اکنون دولت ترامپ در برابر یکی 
از دشوارترین آزمون های سیاســت خارجی خود قرار گرفته است. تداوم مسیر 
مذاکرات با ایران، بیش از هر زمان دیگری به توانایی واشــینگتن در مهار رفتار 
اســرائیل گره خورده است. اگر کاخ ســفید نتواند بنیامین نتانیاهو را به رعایت 
تعهــدات مرتبط با لبنان وادار کند، نه تنها اعتبار تفاهم اخیر زیر ســؤال خواهد 
رفت، بلکه چشم انداز توافق نهایی نیز با بن بست مواجه می شود. از همین رو، 
واشینگتن ناگزیر است میان حمایت از تل آویو و حفظ مسیر دیپلماسی با تهران 
تــوازن برقرار کنــد. در این چارچــوب، گمانه زنی هایی مانند ادعای شــبکه ۱۲ 
اســرائیل درباره تلاش ترامپ برای کنار زدن نتانیاهو نیز قابل فهم است؛ چرا که 
پیشبرد توافق با ایران، بدون مهار رفتار اسرائیل، برای کاخ سفید دشوار خواهد 
بــود. با این همه، آنچه بیش از هــر چیز اهمیت دارد، تغییــر پارادایم تحلیل 
تحولات منطقه پس از امضای تفاهم تهران-واشــینگتن اســت. فضای جدید، 
دیگر صرفا با الگوهای پیشین «اقدام نظامی در برابر اقدام نظامی»  تبیین شدنی 
نیســت؛ اکنون باید رفتــار بازیگران را در چارچوب تعهــدات متقابل، ابزارهای 
فشار غیرمستقیم و دیپلماسی مبتنی بر هزینه سازی تحلیل کرد. اعزام هم زمان 
هیئت بلندپایه مذاکره کننده ایران به ســوئیس نیز مؤید همین راهبرد اســت؛ 
راهبردی که می کوشد فشار ژئوپلیتیکی را با پیگیری دیپلماتیک درهم آمیزد تا 
طــرف مقابل را به اجرای تعهدات خود وادار کند، بدون آنکه مســیر تفاهم از 

سوی تهران مسدود شود.

 تنگه هرمز؛ نخستین پاسخ عملی به نقض تفاهم
ســاعت ها پس از آنکه حملات اســرائیل به جنوب لبنان ادامه یافت و تهران، 
واشینگتن را به عمل نکردن به تعهدات خود در اجرای بند نخست تفاهم نامه 
متهم کرد، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشــار اطلاعیه ای از بسته شــدن تنگه 
هرمز خبر داد. در این بیانیه تأکید شــد این اقدام در واکنش به بدعهدی آمریکا، 
ادامه حملات اسرائیل به لبنان و عدم عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب 
لبنان صورت گرفته و «گام نخســت» پاســخ ایران به عهدشکنی طرف مقابل 
محســوب می شــود. اندکی بعد روابط عمومی نیروی دریایی سپاه نیز با صدور 
اطلاعیه ای هشدار داد  تنگه هرمز بر روی تمامی شناورها بسته است و هرگونه 
نزدیک شــدن به این آبراه، امنیت شــناورها را با مخاطــره مواجه خواهد کرد. 
این هشــدار، اهمیت تصمیم تهران را دوچندان کرد؛ چرا که تنگه هرمز یکی از 
حیاتی ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان به شمار می رود و هرگونه اختلال در 
آن، می تواند آثار اقتصادی گســترده ای در سطح بین المللی بر جای بگذارد. در 
همین فاصله، اســماعیل بقایی، ســخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران  نیز تأکید 
کرد بند نخست تفاهم نامه ایران و آمریکا، پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله 
لبنــان را هدف قرار داده بود و آمریکا موظف بوده متحد خود  یعنی اســرائیل  
را بــه اجرای آتش بس وادار کند. او هشــدار داد در صورت تــداوم بدعهدی، 
کلیت تفاهم با چالش روبه رو خواهد شــد و ایران نیز متناســب با رفتار طرف 
مقابل اقدام خواهد کرد. چند ســاعت پس از افزایش این فشــارها، خبر رسید  
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر و یســرائیل کاتس، وزیر جنگ، به ارتش اسرائیل 
دستور توقف آتش در لبنان را صادر کرده اند. هرچند هنوز مشخص نیست این 
دســتور تا چه اندازه پایدار خواهد ماند، اما هم زمانی آن با اقدام تهران، باعث 
تغییر موازنه در معادلات لبنان شده است؛ تغییری که این بار نه از مسیر تقابل 
مســتقیم نظامی، بلکه از طریق اســتفاده از یک اهرم ژئوپلیتیکی مهم دنبال 

شده است.

 دیپلماسی در کنار فشار؛ «میناب ۱۶۸» راهی سوئیس شد
در حالــی کــه فضای منطقــه تحت تأثیر تحــولات لبنان قرار داشــت، تهران 
مســیر دیپلماتیک را نیز متوقف نکرد. هیئــت بلندپایه مذاکره کننده ایران با نام 
«میناب ۱۶۸» راهی زوریخ شــد تا روند اجرای تعهدات طرف مقابل را پیگیری 
کند. ترکیــب این هیئت نیز نشــان دهنده اهمیت مذاکرات اســت؛ محمدباقر 
قالیبــاف، ســیدعباس عراقچی، علی باقــری، عبدالناصر همتــی، حمید بورد، 
کاظم غریب آبادی، اســماعیل بقایی و شماری دیگر از مسئولان ارشد سیاسی، 
اقتصــادی و انرژی، اعضای این هیئت را تشــکیل می دهند. بقایی، ســخنگوی 
وزارت خارجه و ســخنگوی مذاکرات، پیــش از عزیمت این هیئت تصریح کرد 
 مذاکرات درباره توافق نهایی زمانی آغاز خواهد شــد که اجرای بندهای اولیه 
تفاهم، به ویژه پایان جنگ در لبنان، عملا محقق شده باشد. او با اشاره به سابقه 
بدعهــدی آمریکا تأکید کــرد ایران این بار اجرای تعهــدات را به  صورت جدی 
مطالبه خواهد کــرد و ادامه روند تفاهم، منوط به پایبندی عملی طرف مقابل 
است. هم زمان، وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرد مذاکرات فنی میان ایران و 
آمریکا در سوئیس با میانجیگری اسلام آباد و دوحه برگزار خواهد شد. از سوی 
دیگر، جی دی ونــس، معاون رئیس جمهور آمریکا، خبر داد اســتیو ویتکاف و 
جرد کوشنر هم اکنون در سوئیس حضور دارند و مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد. 
هم زمان ســی ان ان به گفته یک مقام آمریکایی خبر داد انتظار می رود جی دی 
ونــس، معاون رئیس جمهور آمریکا، امروز به مــوازات آغاز مقدمات مذاکره با 
ایران به سوئیس ســفر کند. در مجموع، تحولات دیروز تصویری از راهبرد تازه 
تهران ارائه می دهد؛ راهبردی که می کوشــد هم زمان از اهرم های ژئوپلیتیکی، 
اقتصادی و دیپلماتیک برای واداشــتن طرف مقابل به اجرای تعهدات استفاده 
کنــد. اینکه این راهبــرد تا چه اندازه بــه تثبیت آتش بس در لبنان و پیشــبرد 
مذاکرات منجر خواهد شــد، موضوعی اســت که پاســخ آن را باید در روزها و 

هفته های آینده جست وجو کرد.

نگاهی به معادلات این روزهای کشور در گفت وگو با محمد هاشمی رفسنجانی

شانس موفقیت مذاکرات پیش رو را بالا می دانم
گزارش

سیاستسیاست

عبدالرحمن فتح الهی: با امضای تفاهم نامه اولیه میــان ایران و ایالات متحده، اکنون پرونده 
روابط دو کشور وارد مرحله ای تازه و سرنوشت ساز شده است؛ مرحله ای که طی آن، طرفین 
در بازه زمانی حدود ۳۰ تا ۶۰ روز آینده، برای دســتیابی به توافق نهایی وارد مذاکرات فشرده 
خواهند شــد. با این  حال، این روند صرفا یک فرایند فنی یا دیپلماتیک نیست، بلکه در بستری 
از تحولات پیچیده داخلی، منطقه ای و بین المللی دنبال می شود. از یک سو، آرایش نیروهای 
سیاسی در داخل کشور، رقابت های جناحی و تلاش برخی جریان ها برای اثرگذاری بر فضای 
افکار عمومی، معادلات داخلی را بیش از گذشته حساس کرده است و از سوی دیگر، تحولات 
پرشتاب منطقه، ملاحظات امنیتی، مواضع بازیگران بین المللی و رقابت قدرت های جهانی، بر 
روند مذاکرات سایه افکنده اســت. از این رو، اگرچه امضای تفاهم نامه اولیه را می توان گامی 
مهم در مسیر کاهش تنش ها و حرکت به ســوی توافق ارزیابی کرد، اما واقعیت آن است که 
فضای سیاسی کنونی، چه در داخل و چه در عرصه بین الملل، همچنان با ابهام ها و متغیرهای 
متعددی روبه رو است و پیش بینی سرنوشت نهایی این مذاکرات را با دشواری همراه می  کند. 
در پرتو این شــرایط پیچیده و چندلایه، واکاوی  سیاست داخلی و سیاست خارجی و ارزیابی 
چشم انداز پیش روی کشــور، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می رسد. بر همین اساس، با محمد 
هاشمی رفســنجانی، عضو پیشــین مجمع تشــخیص مصلحت نظام، رئیس اسبق سازمان 
صدا و سیما و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، به گفت وگو نشسته ایم تا از منظر 
تجربه و شــناخت او، مهم ترین ابعاد تحولات اخیر را بررسی کنیم که مشروح این گفت وگو را 

در ادامه می خوانید.
   

 با وجود فضای پرتنش سیاسی سال های اخیر و حملات، تخریب ها و مخالفت های گسترده   �
این روزهای رادیکال ها با هرگونه مذاکره، اکنون شــاهد شکل گیری روندی متفاوت در عرصه 
دیپلماسی هســتیم. برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب، شاهد امضای مشترک و مستقیم 
رؤســای جمهور آمریکا و ایران پای یک سند مشترک دوجانبه هستیم. به نظر شما، این تحول 
نشانه عبور ساختار کشور به مرحله ای جدید در سیاست خارجی است یا آنکه باید این روند را 

صرفا اقدامی تاکتیکی و مقطعی ارزیابی کرد؟
برای پاسخ به پرسش شما باید فضا را قدری عمیق تر و دقیق تر  کالبدشکافی کرد. فضایی 
که اکنون در کشــور حاکم اســت، از دو منظر اهمیت ویژه ای دارد؛ منظر نخســت، موضوع 
تفاهم ها و روندی اســت که در این زمینه در جریان بوده اســت. همان گونه که اطلاع دارید، 
اقداماتی که رژیم صهیونیستی در هفته گذشته و در طول آتش بس موقت انجام می داد، این 
بود که به هر طریقی شده از شکل گیری هرگونه تفاهم جلوگیری کند. از سوی دیگر، رفتارهایی 
که ترامپ از خود نشــان می داد و اساســا اهدافی که برای خود تعریف کرده بودند، از جمله 
حمله به ایران، با هدف تغییر نظام صورت می گرفت. اما با ایستادگی و حضور نیروهای مسلح 
در صحنه، همراهی مردم، پیگیری مذاکرات و دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی و همچنین 
نقش برخی کشورهای دوست و میانجی که شرایط و ملاحظات مشترکی با جمهوری اسلامی 
ایران در منطقه داشــتند، مانند پاکســتان و قطر، مجموعه این عوامل موجب شد  این تفاهم 
شکل بگیرد. این تفاهم به سود منطقه و کشورهای منطقه است و امیدواریم در آینده به یک 
توافق رســمی نیز تبدیل شود. حالا با امضای این تفاهم توسط آقای دکتر پزشکیان و ترامپ، 
بدون تردید  ما وارد مرحله مذاکرات برای توافق نهایی شده ایم و چنین توافقی اگر محقق شود، 
می تواند از جنبه های مختلف، از جمله سیاســی و اقتصادی، برکات فراوانی برای کشورهای 
منطقه به همراه داشته باشد. به هر حال، موضوعاتی همچون نفت، انرژی، امنیت تنگه ها، 
تجارت و مســائل مرتبط با آن، صرفا به یک یا دو کشور یا حتی به منطقه محدود نمی شود، 

بلکه بر کل جهان تأثیرگذار است.
  مسئله دوم که در شرایط کنونی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، تقارن این تحولات 
با ماه محرم اســت. ایران همواره از محرم و عاشورا برکات فراوانی دیده و عزت های بسیاری 
کسب کرده است. حضرت امام(ره) نیز بارها تأکید می کردند که «این محرم و صفر است که 
اسلام را زنده نگه داشته است» و محرم را عامل سازندگی انسان و جامعه می دانستند. اکنون 
نیــز این تحولات، یعنی امضای تفاهم بین ایران و آمریکا و آغاز مذاکرات جدید برای حصول 
توافق نهایی، هم زمان با ایام محرم رخ داده اســت؛ ماهی که آغاز و پیروزی انقلاب اسلامی 
نیز با آن گره خورده بود. در بیش از چهار دهه گذشته، محرم همواره منشأ خیر و برکت برای 
کشور بوده و در مقاطع مختلف، زمینه ساز حل بسیاری از مشکلات و تحولات مهم شده است. 
از این رو، در کنار روند تفاهم و تحولاتی که به آن اشاره کردم، محرم نیز از جایگاه بسیار مهمی 
برخوردار است؛ نه فقط برای شــیعیان، بلکه از منظر پیام آزادی خواهی، معنویت، آزادگی و 
حریت که در عاشورا نهفته است. البته برخی تعابیری مانند «مثلث شیعی» را به کار می برند، 
اما این گونه تعبیرها نمی تواند حقیقت محرم و عاشورا را محدود یا تبیین کند. این مفاهیم را 
گاه برای تضعیف این فرهنگ مطرح می کنند، در حالی که محرم و عاشورا حامل پیام آزادی، 
کرامت انسانی و معنویت هستند. عاشــورا در گذشته سرنوشت ساز بوده، امروز نیز هست و 
در آینده نیز در ساختن سرنوشت کشور نقش خواهد داشت. به اعتقاد من، هم زمانی این دو 
رخداد، یعنی روند تفاهم و فرارسیدن ماه محرم، می تواند برکات فراوانی برای منطقه و حتی 

جهان به همراه داشته باشد، ان شاءاالله.
تحلیل شــما از فضای سیاسی و تقارن معادلات دیپلماتیک و تحولات منطقه ای با ماه   �

محرم درســت؛ اینکه از محرم به  عنوان فرصتی برای تحکیم تفاهم و انسجام ملی نیز یاد 
کردید، جای خود. اینها روی کاغد است. اما در عمل، درست از شب امضای توافق و پس 
از چند روز ســکوت، دوباره شاهد آغاز موج جدیدی از حملات علیه دولت، رئیس جمهور 
و رئیس مجلس بودیــم؛ آن هم از برخــی تریبون هایی که اتفاقا با ماه محرم و مراســم 
مذهبی پیوند خورده اند.  این دوگانه را چگونه می تــوان توضیح داد؟ آیا عده ای در حال 
بهره برداری سیاســی از سرمایه عظیم عاشورا و محرم نیستند؟ اگر قرار است محرم مظهر 

وحدت ملی باشد، این رفتارها را چگونه باید تفسیر کرد؟
همان طور که عرض کردم، تقارن امضای تفاهم ایران و آمریکا و آغاز مذاکرات با ماه محرم 
را باید یک فرصت مهم برای کشــور دانســت ؛ چون ایران در  بیش از چهار دهه گذشــته هر 
زمان که به فرهنگ عاشورا، روحیه ایثار، وحدت و همدلی تکیه کرده، توانسته است از مقاطع 
سخت با موفقیت عبور کند. امروز هم معتقدم به رغم برخی انتقادها   به تفاهم انجام شده، 
محرم می تواند عامل تقویت انســجام ملی باشــد، نه زمینه ای برای افزایش اختلاف ها . اگر 
همه جریان های سیاسی منافع ملی را بر منافع جناحی مقدم بدانند، این ایام بهترین فرصت 
برای تحکیم تفاهم، آرامش و خدمت به مردم خواهد بود. البته طبیعی است که در فضای 
سیاسی، دیدگاه های مختلفی وجود داشته باشد و هر گروهی تحلیل خود را ارائه کند، اما به 
نظر من نباید از تریبون های مذهبی برای دامن زدن به دوقطبی و تخریب اشــخاص استفاده 
شــود. فلسفه قیام امام حسین(ع) دعوت به حق، عدالت، اصلاح و کرامت انسانی بود و این 

مفاهیم باید محور سخنرانی ها و فعالیت های فرهنگی باشد. مسئولان، رسانه ها و جریان های 
سیاسی نیز باید مراقب باشند  سرمایه عظیم اجتماعی محرم، صرف اختلافات روزمره نشود. 
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی نیاز دارد. اگر بتوانیم از فضای معنوی محرم 
برای تقویت اعتماد عمومی، حمایت از دســتاوردهای کشور، رفع مشکلات معیشتی مردم و 
حرکت هماهنگ میدان و دیپلماسی استفاده کنیم، همان گونه که در گذشته محرم منشأ خیر و 
برکت بوده، این بار نیز می تواند زمینه ساز عبور از مشکلات و آغاز دوره ای از آرامش، سازندگی 

و پیشرفت باشد.
 باز هم می خواهم تحلیلتان را به چالش بکشم، ولی از منظر دیگر. در همین چند روز نخست   �

پس از شکل گیری این تفاهم، نشانه هایی از آرامش روانی و اقتصادی در کشور مشاهده شد؛ 
به گونه ای که بازار ارز و طلا نیز وارد کانال های جدید و کم ســابقه ای شــده است. اما  از منظر 
سیاســی و اجتماعی چطور؟ آیا از این حیث اگر به موضوع نگاه کنیــم، این تفاهم می تواند 
زمینه ساز بازگشــت امید، نشاط و شادابی اجتماعی و طراوت سیاسی نیز باشد؟ به ویژه آنکه 
کشور در سال ۱۴۰۴ دوران بسیار دشواری را پشت سر گذاشت؛ از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا حوادث 
تلخ دی ماه و در نهایت جنگ ۴۰ روزه ای که ادامه اش به سال ۱۴۰۵ نیز کشیده شد. آیا می توان 

این مقطع را سرآغاز فصلی تازه و دوره ای امیدوارکننده برای کشور دانست؟
بله؛ به نظر من توضیحاتی که پیش تر ارائه کردم، خود بیانگر شکل گیری شرایطی مطلوب 
اســت. امروز نه تنها ایران، بلکه همه کشــورهای منطقه از نظر اقتصادی به ثبات، امنیت و 
دستیابی به دستاوردهای جدید نیاز دارند. این تفاهم، زمینه ساز دستاوردهای مهمی در حوزه 
تجــارت، بازار انرژی و به ویژه نفت خواهد بود؛ حوزه ای که وابســتگی درخور توجهی به این 
منطقه دارد. از نظر سیاســی نیز این تفاهم آثار مثبتی به همراه داشته است. جایگاه و قدرت 
ایران در منطقه و حتی در سطح جهانی ارتقا یافته و اگر رسانه ها و تحلیل های بین المللی را 
دنبال کنید، مشاهده می کنید که ارزیابی های متفاوتی درباره قدرت سیاسی و نظامی جمهوری 
اســلامی ایران مطرح می شود. امروز ایران به  عنوان یکی از قدرت های مؤثر منطقه شناخته 
می شود و دیگر کسی نمی تواند به سادگی در اندیشه تضعیف یا حذف آن باشد. از سوی دیگر، 
جمهوری اســلامی ایران مواضع خود را در موضوعــات مختلف، از جمله مذاکرات، امنیت، 
انرژی و توان موشکی، به روشــنی اعلام کرده است و این موضوعات نیز در چارچوب تفاهم 
مورد توجه قرار گرفته اند. بنابراین همان گونه که اشــاره کردید، امیدوارم شــاهد شکل گیری 

دستاوردهای ارزشمند و شرایطی مطلوب برای کشور، منطقه و حتی جهان باشیم.
 بیش از حد خوش بین نیســتید؟ پس از پایان جنگ ۱۲ روزه نیز بســیاری از کارشناسان و   �

ناظران سیاسی، از جمله جناب عالی در گفت وگویی که پیش تر با شما در همین روزنامه  شرق  
داشتم، بر ضرورت تغییر رویکردها و اصلاح برخی سیاست ها تأکید می کردند، اما در نهایت آن 
تحول اساسی که انتظار می رفت، محقق نشد و کشور بار دیگر با حوادث دی ماه مواجه شد. اگر 
با احتیاط بگوییم که فعلا جنگ ۴۰ روزه نیز به پایان رســیده است، آیا این احتمال را می دهید 
که دوباره به همان الگوها و رویکردهای پیشین بازگردیم یا این بار شرایط را متفاوت ارزیابی 

می کنید؟
تصور من این است که این بار دیگر آن اتفاق تکرار نخواهد شد. سال جدید معادلات خود 

را دارد. نمی توان با عینک پارسال به امسال نگاه کرد.
 چه عواملی باعث شده است  چنین ارزیابی ای داشته باشید؟  �

چــون فضای بعــد از جنگ رمضان همه چیــز را به کل متفاوت از قبل کرده اســت. به 
اعتقاد من، هم رژیم صهیونیستی و هم آمریکا، دست کم از منظر نظامی و تا حدی اقتصادی،  
تضعیف شــده اند و دیگر شرایط گذشته را برای تکرار آن اقدامات و جنگ تحمیلی تازه علیه 
ایران در اختیار ندارند. خود آنها نیز به خوبی می دانند امروز در برابر قدرت ایران، ظرفیت های 
منطقه و مجموعه نیروهای «جبهه مقاومت»، شرایط گذشته دیگر وجود ندارد و آن وضعیت 

 تکرارشدنی نیست. از این  رو، ناگزیر خواهند بود واقعیت های جدید را بپذیرند.
 پس معتقدید با امضای تفاهم، جنگ دیگری رخ نخواهد داد؟  �

بله.
اگر مذاکرات شکست خورد و جنگ شد  چطور؟  �

من شــانس موفقیت مذاکرات پیش رو پس از امضای تفاهــم اولیه را بالا می دانم. البته 
اگر آمریکا و صهیونیست ها بخواهند باز هم ســناریوی دیگری را دنبال کنند، بر اساس آنچه 
مســئولان نظامی  از جمله قرارگاه خاتم الانبیا  اعلام کرده اند، با پاسخ سختی روبه رو خواهند 
شــد. افزون بر این، ظرفیت های موجود در حزب االله لبنان و دیگر بازیگران منطقه نیز بخشی 
از معادلات جدید را تشــکیل می دهد. در مجموع، شــرایط منطقه نسبت به گذشته به طور 
محسوسی تغییر کرده  و حتی در اروپا نیز این تغییرات قابل مشاهده است. امروز در کشورهایی 
مانند فرانســه، انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، نوع نگاه افکار عمومی نسبت به 
غزه، فلسطین، ایران و تحولات منطقه با گذشته تفاوت پیدا کرده است. به همین دلیل، معتقدم 
همه طرف ها اگرچه شاید نتوان گفت تســلیم شده اند، اما نسبت به قدرت و توانمندی های 
موجود اذعان دارند. از این  رو، شــرایط ایران دیگر مانند گذشته نیست که بتوانند همان مسیر 
سابق را تکرار کنند. اگر هم بخواهند چنین کاری انجام دهند، پاسخی که دریافت خواهند کرد، 

پاسخ سختی خواهد بود.
  اما پاسخ ســؤال قبلی خودم را نگرفتم. حالا از منظر دیگر می پرسم. اگر به تعبیر شما این   �

ارزیابی را بپذیریم که جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظامی، میدانی و دیپلماتیک به دست 
برتر دست یافته اســت، آیا این برتری می تواند به تغییر فضای داخلی، شادابی اجتماعی و 
طراوت سیاســی نیز منجر شود؟ به ویژه آنکه در دوران جنگ، به طور طبیعی فعالیت احزاب، 

جریان های سیاسی و کنش های اجتماعی با محدودیت بیشتری مواجه می شود. آیا در فضای 
پســاجنگ می توان انتظار داشت که عرصه سیاست داخلی نیز گشوده تر شود و امکان تحرک 

بیشتری برای نیروهای سیاسی و اجتماعی فراهم آید؟
بله، مجموع مطالبی که عرض کردم، ناظر به همین موضوع بود. اعتقاد من این است که 
شرایطی که امروز بر منطقه و حتی بر جهان حاکم شده، با گذشته تفاوت دارد. همین تفاوت در 
عرصه میدان و دیپماسی و دست برتر ما می تواند فضای داخل را تحت تأثیر قرار دهد. به هر 
حال همان طور که می دانید سیاست داخلی و خارجی در امتداد هم هستند و بر هم اثرگذارند. 
پس بهبود فضای سیاست خارجی یعنی بهترشدن فضای سیاست داخلی و بالعکس. پس 
این شرایط جدید، اقتضائات خاص خود را دارد و می تواند دستاوردهای مهمی برای ایران، هم 

در داخل، هم در منطقه و در حتی جهان به همراه داشته باشد.
 وارد فراز دیگری از بحث شویم. پرسشی را پیش تر با چند نفر از نزدیکان مرحوم آیت االله   �

هاشمی مطرح کردم و مایل هستم نظر جناب عالی را نیز با توجه به حضورتان در متن تحولات 
آن دوران جویا شوم. بسیاری از تحلیلگران معتقدند فضای امروز، از جهاتی یادآور سال ۱۳۶۷ 
است؛ مقطعی که مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی، هم ریاست مجلس را بر عهده داشتند و 
هم فرماندهی عالی جنگ را و در نهایت نقشی تعیین کننده در مدیریت پرونده پذیرش قطع نامه 
و تأمین منافع و آینده کشــور ایفا کردند. امروز نیــز برخی معتقدند آقای قالیباف، درحالی که 
مســئولیت پیشــبرد مذاکرات را بر عهده دارد، هم زمان آماج انتقادها، تخریب ها و حملات 
سیاســی قرار گرفته است. آیا از نظر شما می توان میان این دو مقطع و دو شخصیت شباهتی 
قائل شد  یا همان گونه که آقای غلامعلی رجایی در مصاحبه با «شرق» معتقد بودند، آیت االله 
هاشمی رفسنجانی شخصیتی منحصربه فرد بود و اساسا این گونه مشابهت سازی های تاریخی  

مبنای درستی ندارد؟
بنده نیز با نظر آقای رجایی موافقم. مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی اساسا از استراتژی 
و رویکرد متفاوتی برخوردار بودند و با شــیوه ای خاص مسائل را مدیریت می کردند. اصلا اگر 
بخواهیم مقطع جنگ تحمیلی، پذیرش قطع نامه و تحولات ســال های پایانی دفاع مقدس 
را نیز کنار بگذاریم و دریابیم که چرا نمی توان کسی را با آیت االله هاشمی مقایسه کرد، کافی 
است به دوران ریاست جمهوری او و تحولات آن برهه رجوع کنیم.   نمونه روشن آن را می توان 
در سیاســت خارجی دوران ریاست جمهوری ایشان مشاهده کرد؛ از جمله در بهبود روابط با 
عربستان سعودی، همچنین گسترش مناسبات با آلمان، ژاپن و دیگر کشورها پس از پایان جنگ 
تحمیلی. آیت االله هاشمی توانستند فضای بین المللی را به گونه ای تغییر دهند که بسیاری از 
کشورها برای سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی کردند و امکانات و تسهیلات قابل  توجهی را 
در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادند. یکی از مهم ترین ویژگی های سیاست خارجی آیت االله 
هاشــمی، تنش زدایی بود. ایشان توانستند سطح تنش ها را در روابط منطقه ای و بین المللی 
به میزان قابل  توجهی کاهش دهند. در عرصه داخلی نیز محور اصلی سیاست های ایشان، 
ســازندگی و بازسازی کشور بود. با توجه به خسارت های گسترده ای که در سال های جنگ بر 
کشور تحمیل شــده بود، برنامه ای جامع برای بازسازی و نوسازی زیرساخت ها تدوین و اجرا 

کردند و در این مسیر نیز موفقیت های قابل  توجهی به دست آمد.
در بســیاری از استان های کشور، شهرک های صنعتی ایجاد شد و تولیدات داخلی در آنها 
رونــق گرفت. در نتیجه، بخش قابل  توجهی از کالاهای مصرفی که پیش تر با کمبود مواجه 
بود یا از خارج وارد می شــد، در داخل کشور تولید شــد و وابستگی به واردات کاهش یافت. 
شــرایط به گونه ای تغییر کرد که تولیــدات داخلی، علاوه بر تأمین نیاز بازار کشــور، به دنبال 
حضور در بازارهای منطقه ای و توســعه صادرات نیز بودند. از سوی دیگر، جایگاه و اعتباری 
که آیت االله هاشمی رفسنجانی در میان رهبران کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی 
و همچنین در کشورهای اروپایی مانند آلمان داشتند، زمینه ساز همکاری های گسترده و جذب 
سرمایه گذاری برای رفع نیازهای کشور شــده بود. در عرصه سیاست داخلی که مورد توجه 
شما در گفت وگو نیز هست، مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی جایگاهی کم نظیر و تأثیرگذار 
داشت. او فراتر از مرزبندی های متعارف سیاسی، به شخصیتی مورد اعتماد برای طیف های 
مختلف نظام و جریان های سیاســی از هر گرایشــی تبدیل شده بود؛ به گونه ای که بسیاری از 
احزاب و چهره ها، با وجود اختلاف دیدگاه، او را نقطه اتکای گفت وگو، تعامل و حل اختلافات 
می دانستند. این سرمایه سیاسی، محصول سال ها تجربه، مدیریت، آینده نگری و اعتمادسازی 
بود. از همین رو، معتقدم شرایط تاریخی، شخصیت سیاسی و رویکرد مدیریتی مرحوم آیت االله 
هاشمی رفسنجانی، مختص به دوران خود اوست و نمی توان آن را به صورت مستقیم با شرایط 
کنونی یا شخصیت های امروز مقایسه کرد. ضمنا هر دوره اقتضائات خاص خود را دارد و هر 
شخصیت نیز در بستر زمان و شرایط ویژه ای نقش آفرینی می کند. بنابراین هرگونه مشابه سازی 
میان آیت االله هاشمی و چهره های سیاسی امروز، از منظر تاریخی و تحلیلی، قیاسی دقیق و 

منطبق با واقعیت نیست.
 پس وارد فراز دیگری از این گفت وگو شویم که مشخصا به تجربیات شما ارتباط پیدا می کند.   �

مایلم این بخش از گفت وگو را به عملکرد رســانه ملی اختصــاص دهیم. با توجه به اینکه از 
سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۲ مسئولیت اداره سازمان صداوسیما را بر عهده داشتید، تجربه مستقیمی 
از مدیریت این رســانه در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ کشور یعنی جنگ تحمیلی دارید. 
عملکرد صداوسیما در جریان دو جنگ اخیر، به ویژه جنگ ۴۰روزه، با انتقادهای فراوانی روبه رو 
شد. حتی برخی معتقدند اگر در جنگ نخســت (۱۲روزه)، این سازمان تلاش می کرد از طیف 
متنوع تری از چهره های سیاسی، از جمله نیروهای میانه رو و اصلاح طلب بهره بگیرد، در جنگ 
دوم عملا به تریبون یک جریان سیاسی خاص تبدیل شد؛ تا جایی که به گفته برخی منتقدان، 
بعضی چهره ها در طول یک هفته ده ها ساعت فرصت حضور در رسانه ملی پیدا کردند. با توجه 

به تجربه مدیریتی شما، ارزیابی تان از عملکرد صداوسیما در این جنگ چیست؟
پاســخ این پرســش از دو منظر قابل بررسی است؛ نخســت اینکه آیا اساسا صداوسیما 
امروز این امکان را دارد که ده ها ســاعت آنتــن را در اختیار یک جریان فکری یا مجموعه ای 
از کارشناسان همسو قرار دهد و دوم اینکه اگر چنین امکانی وجود دارد، چرا برخی چهره ها 
می توانند ساعت های متمادی در برنامه های مختلف این رسانه حضور داشته باشند؟ پس باید 
این دو را از هم تفکیک کرد. در پاسخ به بخش نخست باید گفت که واقعیت های ساختاری 
صداوســیما نسبت به دهه ۶۰، سال های آغازین دهه ۷۰ و به ویژه دوران دفاع مقدس که من 
در صداوسیما بودم، به طور کامل دگرگون شده است. امروز رسانه ملی ده ها شبکه رادیویی و 
تلویزیونی، شبکه های تخصصی و بسترهای متنوع رسانه ای در اختیار دارد. طبیعی است که 
با افزایش تعداد شــبکه ها، حجم تولیدات و ساعات پخش نیز به مراتب بیشتر شده و امکان 
حضور مکرر کارشناسان و چهره های سیاسی در برنامه های مختلف نسبت به گذشته افزایش 

یافته است.
گفت وگوی کامل  را در سایت شرق بخوانید

برگه کمپانی فاکتور خرید و برگ سبز سند مالکیت
موتورسیکلت پی جی او PGO  تیپ SR۱٥۰ رنگ سفید

به نام آقای   
  M۹۱۱M*۳۰۲۹۹۷۳با شماره موتور

 NCVPYNGPLK۱S۰۱٥۱۱ و شماره شاسی
شماره پلاک ۱۱۹ ایران ۳۹۱۸۲ مفقود شده

و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

گزارش «شــرق» از بازی هوشمندانه ایران با اهرم راهبردی تنگه هرمز برای 
کنترل تحولات لبنان هم زمان با سفر هیئت ایرانی «میناب ۱۶۸» به سوئیس

آغاز دور فنی مذاکرات


